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  س()رحلت حضرت ام البنین .مناسبت : ��

 فدایی دادن در راه خداموضوع : ��

 (س) مقام عرفانی حضرت ام البنین عنوان :��

یکی از منازل عالی عرفان ناب اسلامی، فدا شدن در راه خداست که نامش در دین ایثار بحث :  ماهیت ♻

قام فدایی دادن در راه خداست. الاتر از این مو شهادت است. رسیدن به این مقام کار ساده ای نیست. اما ب

ربلا حضور پیدا کنند و جانشان را فدا کنند ولی بالاتر از فدا کردن جان، اگرچه ام البنین نتوانستند در ک

 فدایی دادن. این حاکی از مقام عرفانی حضرت ام البنین است. 

  انگیزه سازی
  ولی اگر به عمق. «موش تیفدا: »یمومی گ هیم به اودان به کسی نش ان رایم نهایت ارادت و محبت خودمهما می خواوقتی که 

رواست نه  ن وااین کلمه نگاه کنیم خواهیم دید نه ما مرد فدا شدن هستیم حتی برای نزدیک ترین افراد سببی و نسبی م و حاق

 . برای این و آن خرج کنیم ام خودمون رشد فدا شو که اگر قرار

  ا به دست نمی آید این منزل به این سادگی ه 1عرفان ناب و زلال اسلامی هست.های آخرین منزل جزء فناء شددن و فدا شدن

پیامبر چقدر از آدمی که منم می زند بدش می آید.  یکی از  .برسددد عالیتا به این مقصددد  ز من تهی شددودید اچقدر با یک نفر

اصحاب می گوید نزد پیامبر آمدم و اجازه ورود خواستم، حضرت فرمود کیستی؟ گفتم منم؛ حضرت بیرون آمد و مرتب می فرمود: 

: منَ هذا؟ قُلتُ: أنا، قالَ: صنَّبيُّ ، فَدَعَوتُ فقالَ الصأتَيتُ النَّبِيَّ عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ: منم، منم، منم آمدده اسدددت. 

به  (63، ص22مسند احمد بن حنبل، ج«)كَأَنَّهُ كَرِهَ قَوْلَهُ: أَنَا.»(.33/ 1961/ 3صحیح مسلم: «)أنا، أنا!! فخَرجََ وهُو يَقولُ:

. بوضددی ها را دیدید قیافه می زیبرخ انیحافظ از م ی, تو خود حجاب خودسددتیحائل ن چیعاشددق و موشددوق ه انیمقول حافظ 

 گیرند ما خودمان مشکلات خودمان را حل می کنیم! ببخشید شما کی باشید؟ من ... 

 اقناع اندیشه
  موقع  که کسیجانش، جیبش، جایگاهش را بذل کند. که مثل آب خوردن برای محبوبش  شودچقدر آدم باید لبریز از محبت خدا

و می لغزد؛ آن صحابی امام باقر ع می گوید به  دن بیشدتر بخل می ورزد.و بخل می ورزد زمان جان دا دمی لرز شپول دادن دل

امام گفتم آقا یاران شما در کوفه فراوانند اگر لب تر کنی و دستور دهی تو را اطاعت می کنند و تبویت. حضرت برای اینکه راستی 

ندازه حاجت بردارد؟ آن صددحابی گفت نه آقا؛ حرف آنها را بیازماید فرمود آیا یکی از شددما دسددت در جیب برادرش می کند و به ا

عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ: قِيلَ لِأَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ ع إِنَّ أَصْحَابَنَا بِالْكُوفَةِ  حضدرت فرمود شما زمان جان دادن بخیل ترید؛

ءُ أَحَدُهُْْ إِلَى كِيسِ أَخِيهِ فَيَأْخُذُ مِنْهُ حَاجَتَهُ فَقَالَ لَا يَجِي جَماَاعَة  كَِِيرٌَ  فَلَوْ أمََرْتَُُْْ لَأَََاعُوََ وَ اتَّبَعُوََ فَقَالَ

  (22الاختصاص، ص«)قَالَ فَُُْْ بِدمَِائُِِْْ أَبْخَل

                                         
 یکی از موانی تقرب همین هست.   1
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  تم و بابی ان»ملازم است بگوی ا، این فرازهای زیارت جاموه ربا یک لکنت دلی، فناء شددن و فدا شدنما فاصدله نجومی داریم با

 یتا شب من فدای قنبر غلام امیرالمومنین شومنش بود که الهی ماخیلی سر زب یکی از عرفاءنقل می کنند «و نفسیمالی اهلی و 

راغ باید س . خیلی با احتیاطهر کاری کردم دیدم نشد آن عارف می گویدم وشیش ن از من خواست فدالخواب دید ایشد ان راایشد

 ن پر مغز رفت. این مضامی

  حضددرت موسددی)ع( از خدا خواسددتند که مقام امت آخرین پیامبر را به من نشددان بده! خداوند به حضددرت موسددی)ع( فرمودند: تو

توانی مقام مونوی امت آخرین پیامبر را ببینی! موسدددی)ع( عرر کرد: خدایا! به قدری که یرفیت دارم به من نشدددان بده! نمی

و از عظمت این مقام به حضرت حضدرت موسدی)ع( یرفیت داشدت به او نشان دادند  خداوند متوال نیز این مقام را به قدری که

 «خدایا! امّت آخرین پیامبر چگونه به این مقام بالا رسددیدند؟»)ع( حالت بیهوشددی دسددت داد. وقتی به هوش آمد پرسددید: موسددی

قالَ موسى ع: يا رَبِّ أرِني دَرَجاتِ است؛ « فدا شدن و گذ شتن»خاطر یک خصلت به اینجا رسیدند و آن خداوند فرمود: به 

 بُِا لتُهُمُحَمَّدٍ و امَُّتِهِ. قالَ: يا موسااى، إنَّ َ لنَ تُقي َ ِلِ َ، و لكنِ اُري َ مَنلِلَةم منِ مَنالِلِهِ جَليلَةم عَميمَةم فَ ااَّ 

ى مَنلِلَةٍ كادَت تَتلََُ نَفَُّهُ مِن أنوارِها عَلَي َ و عَلى جَميعِ خَلقي. قالَ: فَكَشاَََ لَهُ عنَ مَلَكوتِ الََّّماءِ فَنَمَرَ إل

ُِْ و ن بَينِ و قُربُِا مِنَ اللّه ِ عل و جل، قالَ: يا رَبِّ، بِما ِا بَلَّغتَهُ إلى هذِهِ الكَرامَة؟ِ! قالَ: بِخُلُ ٍ اِختَصاَصتُهُ بِهِ مِ 

   (1/113مجموعۀ ورام/«)هُوَ الإِيِارُ

  رورش احساسپ
 بود احتمال شهادت هم بالا بود خداوند متوال در عرش به  یدهص در بسدتر خواب یامبرپ یبه جا یرالمومنینام که هجرت شدب در

رش شود؟ براد یفدا یدحاضر یکبلندتر است کدام یگراز د یکیقرار دادم و عمر  یشدما برادر ینفرمود من ب یکائیلو م یلجبرائ

لله ص برادرش رسول ا یطالب چگونه آماده فدا شدن هست برا یبن اب یعل یندبب ینزم رویدکدام حاضر نشدند بود فرمود ب یچه

گفت مبارک باد بر  یم یلجبرئ یوستهپا، پ یینپا یکائیلسر حضرت نشست و م یبالا ینام یل. جبرئیدکن یاست. از جان او نگهبان

ازل شد؛ ن یرالمومنیندر شان ام یهآ ینبود که ا ینجا. اندک یکه خدا به تو بر ملائکه مباهات م یعل یامثل تو است  یتو چه کسد

خفتن در جایگاه پیغمبر ص(، جان خود را به  به هنگام« لیلۀ المبیت»بوضدددز از مردم )بدا ایمان و فداکار، همعون علز )ع( در 

( إِلَى جَبْرئَِيلَ وَ مِيكَائِيلَ لَّأوَْحَى اللَّهُ )عَلَّ وَ جَفروشدند و خداوند نسدبت به بندگان مهربان است. خاطر خشدنود  خدا مز

أََْولََ منِْ عُمُرِ صَاحِبِهِ فَأَيُّكُمَا يُؤْثِرُ أَخَاهُ فَكِلَاهُمَا  )عَلَيُِْمَا الََّّلَامُ( أَنِّي قَدْ آخَيْتُ بَيْنَكُمَا وَ جَعَلْتُ عُمُرَ أَحَدِكِمَا

أَلَّا كُنْتُمَا مِِْلَ وَلِيِّي عَلِيِّ بنِْ أَبِي ََالِبٍ، آخَيْتُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ نَبِيِّي فَآثَرَهُ  يكَرِهاَا الْمَوْتَ، فاَأوَْحَى اللَّهُ إِلَيُِْمَا: عَبْدِ

مِنْ  هُ اعَلَى فِرَاشِهِ يَفْدِيهِ بِمُُْجَتِهِ، اهْبِقَا إِلَى الْأَرْضِ كِلَاكُمَا فَاحْفَمَ  -أوَْ قَالَ: رَقَدَ -ى نَفَِّْهِ، ثَُّْ ظَلَّبِالْحَيَاٌِ عَلَ

ِْلَُ  يَ عَدوُِّهِ، فََُبَطَ جَبْرَئِيلُ فَجَلَسَ عِنْدَ رَأْسِهِ، وَ مِيكَائِيلُ عِنْدَ رِجْلَيْهِ، وَ جَعَلَ جَبْرَئِيلُ يَ  ا ابْنَ قُولُ: بَخْ بَخْ مَنْ مِ

لَامُ(: أَبِي ََالِبٍ وَ اللَّهُ )عَلَّ وَ جَلَّ( يُبَاهِي بِ َ الْمَلَائِكَةَ! قَالَ: فَأَنْللََ اللَّهُ )عَلَّ وَ جَلَّ( فِي عَلِيٍّ نَ وَ مِ» )عَلَيْهِ الَّااَّ

 (201)بقره،«وَ اللَّهُ رؤَُف  بِالْعِبادِ النَّاسِ منَْ يَشْريِ نَفََّْهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ

 دادن  ییاتر از فدا شدن، فداند. اما سخت  یدهمقام نرس ینهم به ا ینام یلو جبرئ یکائیلفداشدن آنقدر دشوار است که م ینبنابرا

 یشرا پ یزانشار اسددت جان دادن عزقر یکبار یول یسددتحضددرت سددخت ن یقرار اسددت ، اباعبد الله جان دهد؛ برا یکباراسددت. 

 سخت است.   یلیاست. اما بالاخره خ یریناباعبدالله ش یهرچند برا تسخت اس یلیخ ین. ایندچشماشان بب
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 رفتار سازی
  حضرت در اوج احساسات مونوی در درگاه ربوبی در  هبه یک بار ست.انقطاع اساسا کاری سختی ا ،ستانقطاع ا دادن فداییلازمه

تمام امتحانات الهی فلسفه اش شاید همین انقطاع الی الله  «إِلَُِي هَبْ لِي كَمَالَ الِانْقِقَاعِ إِلَيْ »مناجات شوبانیه می فرماید

الان امتحان انقطاع اسددت می توانی کاد کنی و بیایی؟ بگو باشددد؛ کاد کن بیا پیش من؛ در اوج کار، صدددای الن بلند می شددود 

می گیرد و از  رسدول خدا)ص( فرمود: کسدی که منقطع به سوی پروردگار شود خداوند خودش همه زندگی بنده اش را به دست

جایی که فکرش را نمی کند به او روزی می دهم و کسدی که تمام فکر و لکرش دنیا باشد او را به آن دنیا واگذار می کنم یونی 

بُ وَ مَنِ انْقَ؛ بدبختی و گرفتاری الدُّنْيَا  قعََ إِلَىمنَِ انْقَقعََ إِلَى اللَّهِ كَفَاهُ اللَّهُ كُلَّ مَئُونَةٍ وَ رلََقَهُ منِْ حَيْثُ لا يَحْتََّااِ

 (222، ص1)ورام،ج«وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَيَُْا

 دنیا می افتد. فرمود: مردم، فرزندان دنیا هسدددتند و دیگری را به خاطر  گیری دلت خیلی زودیا به گونه ایی طراحی شدددده که دن

تا چشمت  (303)نهج البلاغه، حکمت«أمُِّه جُلُ عَلَى حُبِالنَّاسُ أَبْنَاءُ الدُّنْيَا وَ لَا يُلَامُ الرَّعلاقه به مادرش سدرزنش نکنید؛ 

ل د کوچه محلت که از آن جا روزی عبور می کنی،گاهی  یگاهی سددداعت یدلت گره می زنه . گاهی به موبایل دچیزی می افت به

این فقط در تولقات بد نیسدددت حتی در تولقات خوب هم این دل  .. و شدددما دائم باید دل ببریدمی کنگیر د و حالت چنگکی دار

 بریدن یک قاعده و امتحان است. 

  آخرینکه به مقام خلیل اللهی رسددیده، ابراهیمی که از دل آتش بیرون آمده به مقام امامت برسدداند ،میابراهخداوند می خواهد . 

وَ إِِِ می فرماید زمانی که او را امتحان کردیم به او مقام امامت دادیدم؛  امتحدان، امتحدان انقطاع از محبوب های خوب اسدددت.

اسددت،  یبزرگ اله امبرانیاز پ یکیکه (122،البقرة «)إِبْراهيَْ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَأَتَمَُُّنَّ قالَ إِنِّي جاعِلُ َ لِلنَّاسِ إمِامام ابْتَلى

 قالَ يا بُنَيَّ ل بریدن و فدایی دادن است. امتحان انقطاع به پسرش فرمود: آن امتحان سخت د خواهد به مقام امامت برسد  یم

تَجِدُني اقالَ يا أَبَتِ افْعَلْ م فِي الْمَناامِ أَنِّي أَِْبَحاُ َ فَانْمُرْ ما ِا تَرى إِنِّي أَرى إنِْ شاااءَ اللَّهُ منَِ  تُؤمَْرُ سااَ

ابِرينَ برای محبوب برتر و ضددامن دلت از تولق به یک محبوب الهی آزاد  ونیی ؟هیونی چفدایی دادن   (102 ،صددافات«)الصااَّ

 آزاد کنی.بالاتر 

 وضهر
 چقدر  ردیگ دهم باشالهی فدایی فوق الواده محبوب  آنحالا اگه د؛ چقدر سخت تر است؟ دهی بخواهد فدایی حالا اگر یک مادر

ود؟ اینجاست که می شتر در راه خدا بذل کنی چقدر امتحان سخت  ی چند فدایی در آن واحدهبخواحالا اگه ود؟ سخت تر می ش

عزم  ع به یکبار عظمت عرفانی و مقام عرفانی حضدرت ام البینن خودش را نشدان می دهد. زمانی که کاروان اباعبدالله الحسین

 «کونوا فدا لاخیکم الحسین»فرمود یت آنها را مشخص کرد، مقابل فرزندانش ایستاد و هدف و مامور حضرت ام البینن  مکه کرد.

 مولوم به انگیزه اصلا تربیت کرده برید فدا بشد برنگردید فدا بشید یه تار مو از حسین کم نشه برید فدا بشید  

 ا بده. بشیر زگشت ما رخبر با به اهل مدینه،برو د بیشر زودتر وزمانی که کاروان به نزدیکی مدینه رسید، امام سجاد ع به بشیر فرم

وارد مدینه شدد اشدواری خواند، مردم دورش جمع شددند. دیدند از دور خانمی که یک فرزند به دوش دارد نزدیک شد، این خانم 

بر شهادت با بدن عزیزانت چه کردند؟ هر بار که بشیر خنبودی ببینی بشیر برگشت گفت ام البنین   کسی نبود جز ام البنین )س(

خر سر برگشت آدان ام البنین را می داد، حضدرت ام البنین یک سداوال بیشتر نمی کرد بگو ببینم از حسین چه خبر! یکی از فرزن

رَاءِ كُلُُِّْْ فِدَاءم لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحُ» :گفت ينِْ عَلَيْقَالَتْ: قَدْ قَقَعْتَ نِيَاطَ قَلْبِي ، أَوْلَاديِ وَ منَْ تَحْتَ الْخَ ااْ هِ َّااَ
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رگ قلب مرا پاره کردی، فرزندانم و هر کسی در این عالم هست  ( یتنقیح المقال، مامقان«) امُ ، أَخْبِرْنِي عَنِ الْحََُّينْ؟ُالََّّلَ

 به این می گویند مقام فدایفرمود فرزندانم و هر کسی که در زیر چرخ کبود آسمان هست  فدای حسدین بگو از حسین چه خبر؟

 دادن که بالاتر از فدا شدن است. 

 

 


